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!!
پیشگفتار

من تنها هستم؛ مرا ببین.
مونولــوگ بیانــی از سرنوشــت انســانی در تنهایــی خویــش اســت. قطعــه‌ای هنرمندانــه کــه شــنونده را ســوار بــر 
بال‌هــای زخمــی و گوشــه‌گیرش بــه ســرزمینی تک‌سرنشــین می‌بــرد و برایــش از عوالــم روح گرفتــارش می‌گویــد. 
مونولــوگ گاه درد دلــی رنجــور و گاه فریــادی از ســر مصلحــت اســت. مونولــوگ شــاید برشــی از زندگــی انســانی 
خشــمگین یــا اعترافــی شــیرین از احســاس عشــقی در ســینه قهرمــان داســتان باشــد. مونولــوگ هرچــه هســت 
ســخنی از قلــب نویســنده‌ای نشســته در کنجــی خلــوت اســت. تک‌تــک واژه‌هــای ایــن بیانیــه انفــرادی از میــان 
دالان‌هــای پیــچ‌ در پیــچ عواطــف و روحیــات نگارنــده ماننــد ارتشــی عظیــم و شــورانگیز به کاغذ حمله‌ور می‌شــود. 
چــه تعجــب اســت اگــر کاغــذ کــه عرصــه جــولان و جوشــش نویســنده اســت در میــدان رویارویی عبارات شــعله‌ور 

شــود و گدازه‌هایــش بــه آســمان رود؟
ــان  ــا شــنونده صدایــش را می ــوگ نوشــته می‌شــود ت ــال اســت. مونول ــرای ســوختن، اندیشــه و خی ــوگ ب مونول
خطــوط جمــات پیــدا کنــد و لحظــه‌ای آرام گیــرد. بســتری بــرای آرمیــدن میــان فریاد‌هــای ذهنــی آشــفته اســت و 
زمانــی بــه منــزل مقصــود می‌رســد کــه حتــی یــک نفــس را خانــه‌ای گــرم و آســوده باشــد. مونولــوگ زمانــی خیــر 
اســت کــه زخمــی را دوا کنــد و ذوقــی را بــه آغــوش کشــد. پــس نویســنده فقــط خالــق نیســت. نویســنده رهبــر 
ســاز و آواز درونیــات ماســت کــه بــا قلــم، ســکوت و ســلوکش همســرایان نهفتــه در ســینه عالــم هســتی را بــه 
خــروش مــی‌آورد. گنجینــه‌ای شــگرف از تمــام مصائــب و بــرکات حیــات بشــر تاکنــون کــه رخــت زرینــی از ادبیــات 

بــر تــن کــرده اســت.
حــال ایــن میــراث باشــکوه در دســتان بازیگــری مفتــون متــن، درک و جهانــش اســت. وامــدار جهانــی کــه از آن او 
نیســت امــا بایــد صاحبــش شــود. اعجــاز در ایــن اســت کــه بازیگــر دوبــاره از واژه احســاس می‌ســازد و همچــون 
آوازخوانــی متعهــد و آگاه اندوختــه نویســنده‌اش را بازآفرینــی می‌کنــد. امــا اینبــار کار حــس، عشــق و عاطفــه از 
ماهیچه‌هــا و طنیــن تارهــای صوتــی ایــن هنرمنــد اســت کــه بــه جــان بیننــده می‌نشــیند. بازیگــر میزبــان امــواج 
توفنــده‌ای می‌شــود کــه منشــأ آن خــودش نیســت؛ لیــک ضمیــرش طالعــی آفریننــده اســت. بازیگــر وجــودش را 
بــه مونولــوگ تســلیم مــی‌دارد و در برابــر هــزاران و میلیون‌هــا چشــم خیــره از عمیق‌تریــن سرشــت انســانی‌اش 
می‌گویــد. انــدام نوخاســته بازیگــر تمــام آن چیــزی اســت کــه در دســت دارد تــا پندار و نهاد شــخصیت داخل متن 
و منــش او را بــه جهــان مرمــوز بیننــده وارد کنــد. بازیگــر ناقــل افســانه‌ای اســت از جایــی آشــنا، دردی مشــترک، 

شــوقی مانــوس، وجــدی همســان؛ کــه بــه تنهایــی در جمــع خلــق و پهنــه گیتــی ایســتاده و زمزمــه می‌کنــد...
من تنها هستم؛ مرا ببین.
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 قیصر 

 گاو 
 طوقی 

 حسن کچل 
 آقای هالو

کوچه مردها

5۰  دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 بلوچ 

 داش آکل 
 رگبار 

 آدمک 
 آرامش در حضور دیگران 

 بیتا 
 تنگنا 

 تنگسیر 
 گوزنها 
 کندو 

 شازده احتجاب 
 در امتداد شب 

 همسفر
 سوته دلان 

 کلاغ 
چریکه تارا

6۰  دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 آفتاب نشین ها 

 مرگ یزدگرد
 حاجی واشنگتن

 کمال الملک 
 آوار

 اتوبوس
 تشریفات

 دزد و نویسنده
 ناخدا خورشید

 خانه دوست کجاست
 طلسم

 پرواز در شب 
 شیر سنگی

 اجاره نشین ها
 جعفر خان از فرنگ برگشته

 مسافران مهتاب
 شاید وقتی دیگر

 سرب
 خواستگاری

 شب بیست و نهم
 تمام وسوسه های زمین 

 دندان مار
 کلوز آپ

12
 14 
 15 
16
18
19

 22 
23

 24 
 25 
26

 27 
 28 
29

 30 
 31 
 32 
33
34
35
36
37

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
176
177

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

 آب و آتش
 زیر نور ماه
 زندان زنان

 باران
روزی که زن شدم

8۰  دهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 خانه ای روی آب

 شب یلدا
 کاغذ بی خط

 من ترانه ۱۵ سال دارم
 واکنش پنجم

 شب های روشن
 نفس عمیق
 ارتفاع پست

 رقص در غبار
 سیزده گربه روی شیروانی

 سربازان جمعه
 دوئل

 مارمولک
 مهمان مامان

 شهر زیبا
 بوتیک

 ماهی ها عاشق می شوند
 سالاد فصل

 باغ های کندلوس
 حکم

 دیشب باباتو دیدم آیدا
 گیلانه

 ازدواج به سبک ایرانی
 بید مجنون

 چهارشنبه سوری
 ستاره بود 
 آتش بس

 قتل آنلاین 
 تقاطع

 تله
 چه کسی امیر را کشت

 میم مثل مادر 
 علی سنتوری

 دست های خالی
 بچه های ابدی

 کنعان
 بی پولی

 نقاب
 دل شکسته

 همیشه پای یک زن در میان است
 به همین سادگی

 درباره الی
 سوپر استار

 مادر
 هامون

 دستمزد
 پرده آخر

 آپارتمان شماره13
عروس

7۰  دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 دلشدگان 
 مسافران

 رد پای گرگ
 بانو

 دیگه چه خبر
 زندگی و دیگر هیچ

 سارا
 چشم شیطان

 همسر
 من زمین را دوست دارم

 آدم برفی
 بادکنک سفید 

 روسری آبی
 الو الو من جوجوام

 روز واقعه
 سلام سینما

 پری
 زیر درختان زیتون

 خواهران غریب
 بوی پیراهن یوسف

 پدر
 نون و گلدون

 بچه های آسمان
 مردی شبیه باران

 لیلا
 آژانس شیشه ای

 طعم گیلاس
 رنگ خدا

 آینه
 شوکران

 قرمز
 دو زن

 دختری با کفش های کتانی
 باد ما را خواهد برد

 اعتراض
 عروس آتش

 دست های آلوده
 سگ کشی

 دایره
 عینک دودی

 آواز قو
 موج مرده

 زندگی با چشم های بسته
 وقتی همه خوابیم

 به رنگ ارغوان
 سن پترزبورگ
 چهل سالگی

 پستچی سه بار در نمی زند
 جدایی نادر از سیمین 

 طلا و مس
 برف روی شیروانی داغ

اینجا بدون من
برف روی کاج‌ها
من مادر هستم

9۰ دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   
 ساعت شلوغی 

 یه حبه قند 
 خوابم میاد

 پل چوبی
 ملکه

 استرداد
زندگی مشترک آقای محمودی

 حوض نقاشی
 عصبانی نیستم

 معراجی ها
 دهلیز
 امروز

 چ
 شیار ۱۴۳
 رخ دیوانه

 روباه
 عصر یخبندان

 اعترافات ذهن خطرناک من 
 ناهید

 بادیگارد
 خشم و هیاهو

 رگ خواب
 فروشنده

 بارکد
 ابد و یک روز

 سیانور
 اژدها وارد می شود

 نفس
 ماجرای نیمروز

 خفه گی
 مغزهای کوچک زنگ زده

 سرو زیر آب
 به وقت شام 

 بمب یک عاشقانه
 متری شیش و نیم

 شبی که ماه کامل شد
تشنای پروانه

ــــــــ
ســـــــ

فهر



چهل دهه 
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فیلم: قیصر
نویسنده و کارگردان: مسعود کیمیایی

سال تولید: 1348

شخصیت: قیصر   بازیگر: بهروز وثوقی

شــرح ســکانس: قصــه از جایــی شــکل مــی گیــرد کــه فرمــان بــرادر بزرگ قیصــر در 
درگیــری کشــته مــی شــود. قیصــر از ســفر جنــوب بازمی‌گــردد و قصــد انتقــام از 
ماجــرای قتــل فرمــان بــه دنبــال بــرادران آب منَــگلُ می‌گــردد. او کریــم را در حمــام 
از پــا درمــی‌آورد. دایــی در حــال خوانــدن شــاهنامه ‌در بهــار خــواب نشســته اســت 
و مــادر در کنــار ســماور مشــغول شــاهد ورود قیصــر اســت. دایــی از ماجــرای قتل 
در حمــام بــا خبــر اســت و بــا ناراحتــی از قیصــر ســوال می‌کنــد و مــادر هــم نگــران 
وضعیــت پیــش آمــاده اســت  بگــو مگــوی مختصــری اتفــاق می‌افتــد و در آخــر 

دایــی رفتــار قیصــر را تائیــد نمی‌کنــد و می‌گویــد:
دایی: این دور از انصاف و مردونگیه!

قیصــر: احترامــت واجبــه خان‌دایــی! امــا حــرف از مردونگــی نــزن کــه هیــچ خوشــم نمــی‌آد. کــی واســه مــن قــد یــه نخــود 
مردونگــی رو کــرد تــا مــن واســش یــه خــروار رو کنــم؟! ایــن دنیــا همیشــه واســه مــن کلــک بــوده و نامــردی. بــه هــر کــی 
 گفتــم نوکرتــم خنجــر کوبیــد تــو ایــن جیگــرم. دیــدم فرمــون کــه مــی تونســت یــه محلــی رو جابجــا کنــه وقتــی زجــرش 
ــو  ــوارا تکــون مــی خــوردن و هرچــی نامــرده عینهــو مــوش ت مــی‌دادن می‌رفــت عــرق می‌خــورد و عربــده می‌کشــید دی
ســوراخ راه‌آب‌هــا قایــم می‌شــدن. چــی شــد؟!  رفــت زیــارت و گذاشــت کنــار مثــل یــه مــرد شــروع کــرد کاســبی کــردن و 
پــول حــال خــوردن. امــا مگــه گذاشــتن؟ ایــن رســم روزگاره... یعنــی ایــن روزگاره خان‌دایــی. نزنی می زننت... حــالا داش 
فرمــون کجاســت؟ اون فاطــی کــه تــو ایــن دنیــا آزارش بــه یــه مورچــه هــم نرســیده بــود کجاســت؟ همــه دل خوشــیش 
تــو ایــن دنیــا مــا بودیــم و همــه ســرگرمیش اون رادیــو. الهــی نــور بــه قبرشــون ببــاره چقــدر شــبای مــاه رمضــون مــن و 
داش فرمــون راه مــی افتادیــم و می‌رفتیــم هــر چــی اون کاســبی کــرده بــود بــرای فقیــر فقــرا ســحری می‌خریــد و پــول 
افطاری‌شــونو مــی‌داد. حــالا چــی شــد؟ ســه تــا بی‌معرفــت ســه تــا از خــدا بــی خبــر مفــت مفــت اونــا رو فرســتادند زیــر 
خــاک. منــم ایــن کار و می‌کنــم. منــم می‌فرستمشــون زیــر خــاک تــازه ایــن اولیــش بــود. تــو نمــره رو پاهــام افتــاده بــود 
نمی‌دونــی چــه التماســی می‌کــرد! ننــه چشــاش داشــت از کاســه در می‌اومــد. خان‌دایــی می‌فهمــی؟ چشــاش داشــت 
از کاســه در می‌اومــد! اونــارم وادار بــه التمــاس می‌کنــم حســاب یــک یــک شــونو می‌رســم. بدتــون نیــاد! شــما دیگــه بــرا 
خودتــون عمرتونــو کردیــد منــم دو تــا گیــر کوچیــک دارم یکــی این‌کــه بــه ایــن ننــه مشــهدی قــول دارم ببرمــش مشــهد 
زیــارت. یکــی هــم یــه جــوری مهــرم و از دل اعظــم بیــارم بیــرون! فقــط همیــن و همیــن خیــال می‌کنــی چــی می‌شــه 
خان‌دایــی کســی از مــردن مــا ناراحــت می‌شــه؟ نــه ننــه ســه دفعــه کــه آفتــاب بیفتــه ســر اون دیفــال و ســه دفعــه کــه 
اذون مغــرب و بگــن همــه یادشــون میــره کــه مــا چــی بودیــم و واســه چــی مرُدیــم. همینطــور کــه مــا یادمــون رفتــه! دیگــه 

تــو ایــن دوره زمونــه کســی حوصلــه داســتان گــوش کردنــو نــداره.

مونولوگ دوم
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شخصیت: میتی     بازیگر: بهمن مفید

شــرح ســکانس: قیصــر در فکــر اســت و در حــال قــدم زدن از دالان هــای بــازار 
می‌گــذرد و بعــد از مدتــی خــود را روبــروی مغــازه بــرادرش فرمــان پیــدا می‌کنــد. 
وارد قهــوه خانــه می‌شــود و بــه اطــراف نــگاه می‌کنــد. رضــا او را بــه ســر میــز دعوت 
می‌کنــد قیصــر در کنــار میتــی و رضــا می‌نشــیند. میتــی ســر و صــورت کبــودی دارد 
کــه بــا چســب زخم‌هــا را پوشــانده اســت. همــه از مــرگ فرمــان ناراحت هســتند و 
ســعی می‌کننــد بــرای تســای دل قیصــر از خوبــی هــای فرمــان و نابــاوری مــرگ او 
می‌گوینــد. قیصــر متوجــه صــورت داغــون میتــی میشــود و بــا تعجــب از او ســوال 

می‌پرســد:
قیصر: تو چرا این شکلی شدی؟ کی زدتت؟

میتی: قصه‌اش درازه!

قیصر: کجا؟

میتی: هیچی بابا. ما بودم حاجی نصرت رضا پونصد علی فرصت آره و اینا خیلی بودیم! کریم‌آقامونم بود.

قیصر: کریم؟ کدوم کریم؟

میتــی: کریــم آق ‌آب‌منــگل میشناســیش! آره از مــا نــه از اونــا آره کــه بریــم دوا خــوری. تــو نمیــری بــه مــوت قســم 
اصــا مــا تــو نخــش نبودیــم. آره نــه گاز دنــده دم هتــل کوهپایــه دربنــد اومدیــم پاییــن. یکــی چــپ یکــی راســت 
یکــی بــالا یکــی پاییــن عــرق و آبجــو جور‌شــد رو تخــت. نشســته بودیــم داشــتیم می‌خوردیــم. اولــی رو رفتیــم 
بــالا بــه ســامتی رفقــا لــولِ لــول شــدیم دومــی رو رفتیــم بــالا بــه ســامتی جمــع پاتیــل پاتیــل شــدیم ســومی رو 
اومدیــم بریــم بــالا آشــیخ علــی نامــرد ســاقی شــد. گفــت بریــم بــالا.  مــام رفتیــم بــالا. گفــت بــه ســامتی مهــدی، 
تــو نمیــری بــه مــوت قســم خیلــی تــو لــب شــدم ایــن جیــب نــه اون جیــب نــه تــو جیــب ســاعتی ضامــن‌دار اومــد 
بیــرون رفتــم اومــدم دیــدم کســی نیســت همــه خوابیــدن... پریــدم تــو اوتــول اومــدم دمــه کوچــه مهــران بغــل ایــن 
نرُقــه فروشــیه! اومــدم پاییــن دیــدم یــه ســرو هیــکل میزونــی ایــن جوریــه زد بهــم افتــادم تــو جــوب گفتــم هتــه تــه! 
گفــت عفــت! یکــی گذاشــت تــو گوشــم گفتــم نامــرداش؛ دومــی رو زد از اولــی قایم‌تــر زد! دســتمو کــردم تــو جیبــم 
کــه برمــو بیــام چشــام بــاز کــردم دیــدم تــو مریض‌خونــه روســام. حــالا مــا بــه همــه گفتیــم زدیــم شــمام بگیــن زده 

آره‌ خوبیــت نــداره. واردیــن کــه؟
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فیلم: گاو
نویسنده و کارگردان: داریوش مهرجویی 

سال تولید: 1348

شخصیت: مش حسن   بازیگر: عزت الله انتظامی

خلاصــه داســتان: قصــه از جایــی شــکل مــی گیــرد کــه مــش حســن بــا تمــام وجود 
بــه گاوش عشــق مــی‌‌ورزد. گاو بــه نوعــی عضــو خانــواده و دارایــی مــش حســن 
اســت. گاو وســیله امــرار معــاش‌اش مــش حســن اســت. اهالــی روســتا هــم از 
گاو مش‌حســن بــی بهــره‌ نیســتند. مــش حســن دلبســتگی خاصــی بــه ایــن گاو 
 دارد. روزی کــه مــش حســن بــه شــهر رفتــه، گاو بــه علــت نامشــخصی از بیــن 
مــی رود. اهالــی روســتا بــا موافقــت همســر مشــتی جنــازه گاو را در چاهــی رهــا 
مــی کننــد. وقتــی مــش ‌حســن بازمی‌گــردد اهالــی وانمــود می‌کننــد کــه گاو بــه 
تازگــی فرارکــرده اســت او ایــن قصــه را بــاور نمی‌کنــد و اعتقــاد دارد گاو را اهالــی 
روســتا بــه قتــل رســانده‌اند. کم‌‌کــم پریشــان می‌شــود و خــود را بــه جــای گاو در 

کدخدا  مش‌حســن: مــش اســام ایــن چــه کاری بــود کــه کردی؟
تــو ازش بپــرس... مگــه مــن چیــکارش کــرده بــودم چــرا بهــم 

دروغ گفــت؟
کــد خــدا: نــه مش‌حســن مش‌اســام دروغ نگفتــه... اینیــم کــه 

گفتــه گاوت در رفتــه درســت گفتــه!
مش حسن: گاو من که در نمیره کد خدا... آخه اگر در بره کجا 
میتونه بره؟ گاو من همینجاست... تو طویله! من اینجا نشستم 
ــان  ــه یکــی کــردن میخــوان بی ــا دســت ب  مواظبــم. امشــب بلوری

گاو منو بدزدن.
ــدزدن چــرا نشســتی  ــو ب ــان گاو ت ــا بی کــد خــدا: اگــه قــراره بلوری

اینجــا بــرو پیــش گاوت!
 مــش حســن: الان مــاه در میــاد... اوناهــاش داره از بلــور بــالا 
می‌یــاد... وقتــی مــاه در اومــد بــراش آب میبــرم هــر وقــت گاو مــن 

تشــنه‌اش بشــه مــاه در میــاد.

طویلــه می‌بنــدد. تــاش و نصیحــت کدخــدا و اهالــی هــم چــاره ســاز نمی‌شــود و ســرانجام کدخــدا و مــش اســام تصمیــم می‌گیرنــد کــه او را دســت 
و پابســته و جهــت درمــان بــه شــهر ببرنــد؛ امــا مش‌حســن در راه از دســت آن‌هــا فــرار می‌کنــد و بــا ســقوط در دره‌ای می‌میــرد.

شــرح ســکانس: در ایــن ســکانس مــش حســن بعــد از متوجــه شــدن مــرگ گاو روی پشــت بــام نشســته و در افــق خیــره شــده اســت. کدخــدا بــه 
همــراه عــداه ای از  اهالــی بــه  پشــت بــام مــی آینــد تــا مشــتی را دلــداری دهنــد مــش اســام و اهالــی متعجــب از رفتــار مــش حســن...

مش اسلام و کدخدا: سلام مش حسن!
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فیلم: طوقی
نویسنده و کارگردان: علی حاتمی

سال تولید: 1349

شخصیت: آسید مرتضی     بازیگر: بهروز وثوقی

خلاصــه داســتان: قصــه از جایــی شــکل مــی گیــرد کــه کفتربــازی یــک کفتر طوقی 
را در پشــت بــام خانــه گیــر می‌انــدازد. مــادر کــه کبوتــر را شــوم می داند از پســرش 
می‌خواهــد کــه او را رهــا کنــد. امــا آســیدمرتضی قبــول نمی‌کنــد. دایــی از دختــری 
در شــیراز خوشــش آمــده و مرتضــی را بــرای مقدمــات مراســم خواســتگاری بــه 
شــیراز مــی فرســتد. طوبــی بــا دیــدن مرتضــی از علاقــه‌اش بــه دایــی کــم می‌شــود 
و کم‌کــم عشــق خــود را بــه مرتضــی نشــان می‌دهــد و پنهانــی ازدواج می‌کننــد. 
ــد کــه  ــام خــواب هســتند مــادر مــادر فکــر مــی کن شــبی  کــه همــه در پشــت ب
پســرش فعــل حرامــی مرتکــب شــده اســت. مــادر آســید مرتضــی ماجــرا را بــه 
مصطفــی بــرادرش می‌گویــد و آســید مرتضــی را نفریــن می‌کنــد. دایــی کــه 
ــی  ــن ماجــرای ب ــام از ای ــال انتق ــه خی ــی همســر مرتضــی شــده ب ــد طوب نمی‌دان

آســید مرتضــی: ســام دایــی.‌ ایــولا ایــولا... ایــن لقمــه‌ای کــه تــو... تــو ســفره مــا گذاشــتی... وگرنــه مــن کجا و شــیراز 
 کجــا!! ســرت و درد نیــارم دایــی ایــن دل لانتــوری خــودش و باختــه. دایــی بــا تــوام پــاک آقــا بــرزو افتــاده تــو هچــل!
 نــه راه پــس داره نــه راه پیــش. دایــی‌ مصطفــی هرچــی خــودم  و زدم بــه روم نیــارم... تــو مایه‌هــای نامردیه... نالوتی

هیچــی ســرش نمیشــه! یــک بــی آبرویــی کــه دومیــش خودشــه... بد جوری خودشــو باختــه. رســوای الاف فهمیدی؟ 
 راحتــت کنــم  کار آقــا بــرزو افتــاده دســت یــه الــف دل. مــن بگــم حکــم حکــم اونــه... نالوتــی... اینــا رو نخونــده بــودم

ایــن دیگــه چــه رنگشــه حیرونــم؟! یــه آدم گنــده بایــد بشــه نوچــه نیــم و‌جــب دل... آخــه چــرا بایــد همچیــن باشــه؟ 
ــو بهــت بگــم آدم آدم  ــزاد؟ دایــی این ــاردار آدمی کــی گفتــه؟ مگــه مــن کیــم؟ کــی گفتــه یــه جوجــه دل بشــه اختی
ول معتطلــه. مــن اینــو می‌خــوام؟ اونــو می‌خــوام نــداره. باس‌دید...کــه باس‌دیــد کــه اون صاحــب مــرده  چــی 
میخــواد. ایــن درســت نیســت دایــی درســت نیســت... کِ کِ کِ کار از  یه‌جــا خرابــه!!! کار از کجــا خرابــه باس‌بــاس 
وقــت گرفــت از اوســتا کریــم پرســید. دختــر شــیرازی دل مــارو بــردی‌/‌ بــردی دل مــا غمــم نخــوردی... چــی بگــم‌؟ 
آره آره‌مگــه مــن کیــم؟ کیــه کــه درســته؟ حالیمــه مــن نــه! تــو آره! تــو... تویــی کــه ســرت تــو حســاب و کتــاب 
 چــی؟!  آره مچلــی مچلیهِ...چــی میگــه اون چشــمت دایــی؟ چــی میگــه اون چشــات؟ آره ریتــن تــن را تــی تیتا‌لــه

 آره مــن ســیاه شــدم... ســیاه شــدم خیــلِ خــوب. مگــه مگــه مــن کیــم؟ چــرا بــه مــن میگــی؟ مگــه مــن کــردم؟! مگــه 
مــن گفتــم؟ مگــه مــن خواســتم؟ مــن کــه ســرم تــو کفتــرام بــود کفتــرام... تــو منــو راهــی شــیراز کــردی تــو دایــی تــو 

منــو هوایــی کــردی کفتــرام.

ناموســی بــه عبــاس گاریچــی و جــواد خالــدار کــه بــا مرتضــی دشــمنی دارنــد، مــی گویــد تــا مرتضــی را بکشــند. اما طوبی حقیقــت را به مصطفی می 
گویــد و او از کشــتن مرتضــی منصــرف می‌شــود. از طرفــی، عبــاس گاریچــی کــه چشــمش دنبــال کبوتــر طوقــی اســت ناخواســته طوبــی را مــی کشــد 

و مرتضــی نیــز پــس از کشــتن عبــاس گاریچــی، بــا گلولــه پاســبان از پــا درمــی آیــد.

شــرح ســکانس: آســید مرتضــی متوجــه شــده کــه در حــق دایــی خــود نامــردی کــرده و از اینکــه بــه صــورت مخفیانــه نامــزد او را بــه عقــد خــود درآورده 
عــذاب وجــدان گرفتــه اســت و در پســتوی خانــه روبــروی عکــس دایــی نشســته و در حــال مشــروب خــوردن بــا عکــس  دردل می‌کنــد...

) آسید مرتضی در این صحنه مست کرده و با حالتی پریشان سخن می‌گوید(
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فیلم: حسن کچل
نویسنده و کارگردان: علی حاتمی

سال تولید: 1348

شخصیت: راوی   بازیگر: مرتضی احمدی

خلاصــه داســتان:  قصــه از جایــی شــکل مــی گیــرد کــه  مــادر حســن کچــل 
تــاش می‌کنــد پســر تنبــل خــود را  کــه همیشــه خــواب اســت و کمــی هــم 
خجالتــی و هیــچ وقــت از خانــه بیــرون نرفتــه را  بــا شــیوه‌ای عجیــب  بــه دنیــای 
بیــرون از خانــه بکشــاند. مــادر مــی دانــد کــه حســن عاشــق ســیب اســت پــس 
ــه ســیب ســرخ  ــا درب خان ــار رخت‌خــواب حســن ت ــرد کــه از کن ــم مــی گی تصمی
بچینــد. حســن از خــواب بیــدار می‌شــود، ســیب‌ها را می‌بینــد و شــبیه آدمــی 
ــه خــارج و مــادر در  ــا این‌کــه از خان محســور شــده یکی‌یکــی ســیب برمــی‌دارد ت
ــازی مشــغول  ــه ب ــودکان کوچــه ب ــا ک ــدا ب ــدد. حســن ابت را پشــت ســرش می‌بن
بــه  دوبــاره  و  می‌شــود  خســته  آن  از  رفتــه،  بــازار  بــه  ســپس  و  می‌شــود 

راوی: شــهر شــهر فرنــگِ. خــوب تماشــا کــن. ســیاهت داره. از همــه رنــگِ. شــهر شــهر فرنــگِ. تــو دنیــا هــزار شــهر 
قشــنگِ. شــهرها را ببین با گنبد و منار. شــهر‌ها رو ببین با برج زنگدار. شــهر‌ها رو ببین با مردم موطلا. شــهرها رو 
ببیــن بــا مــردم چشــم ســیاه. کــه همــه یــه جــور می‌خنــدن و همــه آســون دل می‌بنــدن و تــوی همــه شــهرها هنــوز گل 
در میــاد. آســمون آبیــه همــه جــا... امــا آســمون اون وقتــا آبی‌تــر بــود! رو بومــا همیشــه کفتــر بــود. حیاطــا بــاغ بــودن. 
آدمــا ســردماغ بــودن. بچه‌هــا چــاق بــودن. جوونــا  قول‌چمــاق بــودن. دختــرا بــا حیــا بــودن. مردمــا بــا صفــا بــودن. 
حــوض پــر آبــی بــود مــرد میرابــی بــود شــب مهتابــی بــود روز آفتابــی بــود حالــی بــود حالــی بود  نونــی بود آبــی بود چی 
 بگــم؟ نــون گنــدم مــال مــردم. اگــه بــود نمی‌رفــت از گلــو پاییــن بــه خــدا. اگــرم مشــگلی بود آجیل مشــگل گشــا حلش  
می‌کــرد. بچه‌هــا بــازی می‌کــردن تــو کوچــه جمجمــک برگ خزون. ابوبکــر مورچه داره. بازی مرد خدا...کو؟ کجاســت؟ 
مــرد خــدا! ســامی بــود. علیکــی بــود. حــال جــواب ســامی بــود. اگــر ســرخاب ســفیدآب رو لــپ دختــرا نبــود. لــپ 
دختــرا مثــل گل انــار گلــی ملُــی بــود. ســفره‌ها اگــر همــه هفــت رنــگ نبــود. همــه آشــپزخانه‌ها دود می‌کــرد. خروســا 
خــروس بــودن حــال آواز داشــتن. روغنــا روغــن بــودن گوشــتی بــود دنبه‌ای بود! ای شــب جمعه‌ای بود! برکت داشــت 
پــولا. پــول بــه جــون بســته نبــود! آدم از دســت خــودش خســته نبــود. نونــی بــود پنیــری بــود قصــه‌ای بــود.  قصــه ای 

ادامه

ــن صــدا می‌شــود.  ــا بچه‌هــا مشــغول می‌شــود. ســپس در حــال گــردش در اطــراف شــهر صــدای آواز دلنشــینی می‌شــنود و شــیفته ای ــازی ب ب
شــب کــه در حمــام شــهر خوابیــده همــزاد خــود را می‌بینــد. همــزاد بــه او می‌گویــد کــه می‌توانــد حســن را بــه آرزوهایــش برســاند و حســن کــه 
آرزویــی جــز رســیدن بــه صاحــب آن صــدا نــدارد، موضــوع را مطــرح می‌کنــد. همــزاد بــه او می‌گویــد کــه ایــن صــدا ازآنِ شــخصی اســت بــه نــام 
ــرای آشــنایی  ــن طریقــی ب ــرای یافت ــه او کاری اســت بــس دشــوار. حســن ب ــان اســت و رســیدن ب ــن زن جه ــن و بالاتری ــه زیباتری چهل‌گیــس ک
ــه شــاعر،  ــزی حاصــل نمی‌شــود. ســپس ب ــن کار چی ــام طــاووس آشــنا می‌شــود. امــا از ای ــه ن ــی هــرزه ب ــا زن ــه همــزادش ب ــه توصی ــدا ب ــا او ابت ب
دوســت هم‌صحبــت و پهلــوان متوســل می‌شــود و در ازای آشــنایی بــا هرکــدام از ایــن افــراد، همــزادش یــک دانــگ از عمــر حســن را طلــب 
 می‌کنــد. حســن می‌فهمــد کــه راه رســیدن بــه چهل‌گیــس چیــزی دیگــر اســت. در نهایــت بــه نــزد دختــر رفتــه و  راز دلــش را بــرای او فــاش می‌کنــد 
چهل‌گیــس می‌گویــد کــه در طلســم دیــو اســت و تنهــا راه آزادی‌اش ایــن اســت کــه شیشــه عمــر دیــو بشــکند. حســن بــا آگاهــی از ایــن موضــوع بــا 
خوشــحالی بــه نــزد همــزادش مــی‌رود و تمــام عمــرش را می‌دهــد تــا شیشــه عمــر دیــو را بــه دســت آورد. بدین‌ســان چهل‌گیــس آزاد می‌شــود و 
قــرار می‌شــود ســپیده صبــح روز بعــد از ازدواج حســن بــا چهل‌گیــس، حســن بــه قبرســتان بــرود و وعــده‌اش را بــا همــزادش بــه جــا بیــاورد. همــزاد 

از ایــن وعــده می‌گــذرد و فیلــم بــه آخــر می‌رســد.
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فیلم: آقای هالو
نویسنده و کارگردان: داریوش مهرجویی 

سال تولید: 1349

شخصیت: آقای هالو   بازیگر: علی نصیریان

خلاصــه داســتان: قصــه از جایــی شــکل می‌گیــرد کــه آقــای هالــو کــه فــردی 
ــا همســر مــورد علاقــه و شــهری  ــد ت اداره‌جاتی‌ســت از شهرســتان تهــران می‌آی
بــرای خــودش پیــدا کنــد. در ترمینــال هنــوز از راه نرســیده چمدانــش را مــی‌دزدن 
و آقــای هالــو بــا مســئول پایانــه درگیــر می‌شــود. آشــنایی در شــهر دارد کــه 
 املاکی‌ســت ‌از هم‌ولایتــی هایــی کــه بعــد از مهاجــرت زندگــی بهــم زده‌نــد.

او هــم کلاه‌بــرداری بیــش نیســت و هالــو تصمیــم می‌گیــرد او را نیز ترک کنــد و در 
ایــن میــان بــه صــورت اتفاقــی بــا زنــی بــه نــام مهــری آشــنا می‌شــود .آقــای هالــو 
وقتــی مهــری را می‌بینــد او را از فتــح‌الله کــه صاحــب کافــه‌ای در شــمیران اســت، 
خواســتگاری می‌کنــد امــا بعــد از مدتــی متوجــه می‌شــود که مهــری دختر فتح‌الله 

آقــای هالــو: اگــه بــه خاطــر مبارکتــو‌ن مانــده باشــد. بنــده بــه عــرض رســاندم کــه بــرای امــر مهمــی واجــب العرضیــم 
ــه  امــروز صبــح هــم  ــه بل ــه دیشــب میخواســتم مزاحمــت کنــم خدمتتــون تشــریف نداشــتید. بل ــان. البت حضورت
توفیــق زیــارت ســرکار نصیبــم نشــد. بــه هــر حــال مقــدر بــوده اســت کــه بنــده خانــم صبیــه و ســرکار رو زیــارت کنــم. 
البتــه در کمــال تاســف بنــده در تهــران شــناس و قومــی نــدارم کــه در چنیــن مــواردی پــا پیــش بگذارنــد. البتــه اگــر 
در ولایــت بــود خانــم والــده و خالــه خانم‌هــا بودنــد. ولــی در اینجــا بــاز هــم عــرض می‌کنــم مقــدر بــوده اســت... 
بلــه عــرض می‌کنــم کــه جنــاب آقــای فتــح الله‌خــان. میخواســتم تقاضــا کنــم از حضورتــون از بابــت خانــم صبیــه 

بنــده را بــه غلامــی قبــول بفرماییــد.

 فتــح‌الله: صبیــهِ! ای‌داد و بیــداد... ای‌داد و بیــداد. 
ببیــن چــی داره میگــه! بــرادر مــن قربونــت بــرم اگــه 
دختــر داشــتم نوکرتــم بــودم! ولــی عزیــز دلــم صبــر 
کــردی عوضــی فهمیــدی. مهــری کــه راســتی راســتی 
 دختــر مــن نیســت! اینجــا کار میکنــه... آره جونــم!

کار میکنه...کاسبه!...حالیش نیست. هرچی بهش 
میگــم عجــب آدم صــاف‌ و ســاده‌یه.

نیســت و  رقــاص کافه‌ای‌ســت و معشــوقه حبیــب لات و چاقو‌کشــی اســت پاتوقــش همــان کافــه اســت. آقــای هالــو بــه حبیــب می‌گویــد کــه قصــد 
دارد بــا مهــری ازدواج کنــد و آب توبــه بــر ســر او بریــزد امــا حبیــب از ایــن حــرف شــاکی شــده و او را بــه قصــد کشــتن کتــک می‌زنــد بعــد از ایــن ماجــرا 

آقــای هالــو بــا احســاس سرشکســتگی ســوار بــر اتوبــوس بــه شــهر خــود بر‌می‌گــردد.

شــرح ســکانس: آقــای هالــو ســر خــوش از آشــنایی بــا مهــری بــه خیــال خــود مراســم خواســتگاری را در پیــش دارد و تصــور می‌کنــد کــه فتــح الله پدر 
مهــری اســت. آقــای هالــو، فتــح الله را در گوشــه ای خلــوت گیــر آورده تــاش می‌کنــد تــا او را از خواســته خــود مطلــع کنــد. فتــح الله مشــغول خیــار 

خــورد کــردن اســت کــه آقــای هالــو ســر صبحــت را بــاز می‌کنــد:
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پنجاه دهه 


